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پیش گفتار

برخی از نتايج بررســی های اولية من در زمينة درک و شناخت جديد از 
واقعيت بر مبنای فيزيک کوانتومی، بيش از يک دهه پيش در کتاب خلاقيت 
کوانتومی1 منتشر شد. اين کتاب برای دانشجويان و به منظور ترغيب پژوهشگران 
دانشگاهی جهت درنظرگيری تفکر کوانتومی در زمينة بررسی خلاقيت 
به نگارش درآمده است. عنوان کتاب حاضر نيز از همان کتاب قبلی گرفته 
شده؛ اما مطالب آن برای عموم افراد علاقه مند به موضوع خلاقيت مناسب 
است و می توان به کمک آن به شيوه ای کاملًا جديد زندگی را تجربه کرد. 
ما می توانيم با آگاهی يافتن از نقش خود در دنيای خلاقيتِ مبتنی بر آگاهی، 
در لحظاتی که زندگی بر روی اين کرۀ خاکی برای مان دشوار شده، در مسير 

رشد و گسترش آگاهی قرار بگيريم.
اولين تجربه ام در زمينة خلاقيتْ يک سال پس از بازگشت من از هند 

1. Quantum Creativity
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به دانشگاه کيس وسترن رزرو1 در کليولند،2 اوهايو،3 اتفاق افتاد. آن زمان 
هنوز استادی جوان و پژوهشگر مقطع فوق دکترا در رشتة فيزيک نظری 
بودم. سخت مشغول پژوهش در مورد نوع جديدی از پديدۀ برهم کنشی4 
مرتبط با هسته های اتمی بودم اما هنوز پيشرفتی در کارم صورت نگرفته 
بود. آن روز راجع به اين موضوع با استادم به بحث و گفتگو پرداختم تا به 
ايرادهای اصلی تحقيقم ـ که ديگر خودم حتی با نگاه های مغرضانه قادر 
به تشخيص آن نبودم ـ پی ببرم. نااميدانه به گوشة خلوتی در کافه تريا که 
در ساختمان زيرزمين دانشگاه بود رفتم. چيزی نمانده بود دست از تحقيق 
بکشم که ناگهان راه حلی چنان واضح و روشن به ذهنم رسيد که متوجه 
شدم راه حل درستی است. با عجله به طبقة بالا دويدم و نزد استادم رفتم. 
او هم بلافاصله متوجه درســتی و اهميت آن شد. هنوز آن حس گيجی 
وجدآميزی را که بقية روز در آن حالت به سر می بردم خوب به ياد دارم.

تا ده سال بعد از آن جريان به تحقيق در حوزۀ فيزيک هسته ای ادامه 
دادم، مســائل زيادی را حل کردم و چند مقالة علمی نيز نوشتم؛ اما ديگر 
هيچ گاه شور و نشاط آن روز را احساس نکردم. به اين ترتيب کم کم نسبت 
به اين موضوع بی تفاوت شدم. من هم مانند اکثر همکارانم تصور می کردم 
تحقيق علمی کار خلاقانه ای است، اما الزاماً شادی آور نيست؛ گمان می کردم 
افرادی که از چنين شور و نشاطی حرف می زنند احتمالًا اغراق می کنند؛ 
تصور می کردم تجربة به يادماندنی خودم هم احتمالًا ناشی از همان شور و 
شوق طبيعی است که هر فرد تازه کاری دارد، اما به تدريج دريافتم که کار 
خلاقانه باعث احساس رضايت کامل در انسان می شود. من خودم هر موقع 

1. Case Western Reserve        3. Cleveland              4. Ohio
4. interactive phenomenon
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در حل مسئله ای به ظاهر حل نشدنی يا نوشتن مقاله ای برای کمک به پيشبرد 
کارم موفق می شدم، چنين احساسی داشتم.

سپس جريان طلاق، نداشتن کمک هزينه ای برای تحقيق و درپی آن، 
ازدواج مجدد و تصميم برای کنار گذاشتن فيزيک هسته ای تغيير بزرگی 
در زندگی ام ايجاد کرد. کتابی در حوزۀ فيزيک پايه و سپس کتاب ديگری 
با موضوعات علمی تخيلی در زمينة فيزيک نوشتم. حوزۀ تحقيقاتی ام را 

تا حدودی تغيير دادم و به بررسی مکانيک کوانتومی پرداختم.
مکانيک کوانتومی شاخة جديدی از فيزيک قرن بيستم بود که جايگزين 
فيزيک »کلاسيک« ايزاک نيوتن1 شد، و غالباً برای محاسبة حرکت ذرات 
زيرميکروسکوپی )همچون اتم ها، هسته ها و ذرات بنيادی( به کار می رود، 
اما درواقع به همة ذرات مادی می پردازد. واژۀ کوانتوم در فيزيک به معنای 
کميتی گسسته2 است؛ به عنوان مثال يک کوانتومِ انرژی، يک مقدار انرژی 

جدانشدنی است.
مکانيک کوانتومی در دهة 1920 پيشرفت بسياری کرد و از آن زمان 
اين شاخة جديد از فيزيک برای اين نظرية علمی که هر چيز واقعی از ماده 
شکل گرفته اســت )هر پديده ای که غيرمادی به نظر می رسد غيرواقعی 
است( تهديد به شمار می  آيد. اما هنگامی که سعی کرديم با در نظرگرفتن 
ماده گرايی مطلق به توضيح پديدۀ کوانتومی بپردازيم، با تناقض هايی روبه رو 

شديم؛ تناقض هايی که تصميم گرفتم به رفع آن بپردازم.
بعد از سال ها نگرانی و حرکت های اشتباه، يک روز عصر هنگام صحبت 
با يکی از دوستانم متوجه شدم که تنها راه حل تناقض کوانتوم، فاصله گرفتن 
کامل از ديدگاه ماده گرايی است که مکانيک کوانتومی لطمة جبران ناپذيری 

1. Issac Newton   2. discrete quantity
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به آن وارد آورده است. ديدگاه جديد مبنی بر اينکه آگاهی ـ نه ماده ـ پايه 
و اساس اصلی هستی است باعث می شود اين علم از محدوديت های قبلی اش 
فراتر رود و به حوزۀ جديد و مهيجی وارد شود. من با کشف اين موضوع 
دوباره همان شور و شوق شديدی را که در کافه تريا تجربه کرده بودم، در 

خودم احساس کردم.
هنگامی که به جزئيات اين ديدگاه جديد مبتنی بر آگاهی پرداختم، به 
اهميت زياد گسترش روشی قابل قياس با خلاقيت پی بردم؛ روشی که باعث 
می شود هر فردی از محدوديت های خودخواستة خويش فراتر رود. خلاقيت 
ـ همچون عشق، شادی، آرامش درونی و بسياری از موارد ناملموس ديگری 
که به زندگی ارزش می بخشد ـ پديده ای است که ماده گرايان با ترديد به 
آن نگريسته اند. از نظر آن ها هر اتفاقی که روی می دهد علت آن به گذشته 
باز می گردد و امکان ندارد اتفاق واقعاً جديدی رخ دهد. اما تجارب شخصی 
من عکس آن را ثابت می کرد؛ بنابراين سعی کردم خودم را به چالش بيندازم 

و از محدوديت های ماده گرايی فراتر روم.
طولی نکشيد که من و يکی از همکارانم به نام نورا کوهن1 در دانشگاه 
اورگن2 )همان جايی که کار می کنم( يک گروه تحقيقاتی در مورد خلاقيت 
ايجاد کرديم و جلسات منظمی ترتيب داديم. کمی بعد، يک روان شناس 
رفتاری به نام شاون بولز3 و مردم شناسی به نام ريچارد چانی4 نيز به اين گروه 
پيوستند. درواقع بين من، نورا، شاون و ريچارد نوعی تعهد کاری به وجود 
آمد که بعد از موافقت مان برای نوشتن کتابی در مورد خلاقيت، تعهد بين 
ما نيز محکم تر شد. گرچه نتوانستيم کار نوشتن کتاب را به پايان برسانيم 
)اختلاف نظر ما چنان زياد بود که نتوانستيم وجوه مشترکی پيدا کنيم( اما 

1. Nora Cohen                    2. Oregon               3. Shawn Boles
4. Richard Chaney
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من در جريان اين همکاری مطالب زيادی در مورد تئوری های موجود و 
اطلاعات مرتبط با خلاقيت آموختم. من و شاون در ارتباط با بخش مهمی 
از طبقه بندی اطلاعات گوناگون در بارۀ خلاقيت هم عقيده بوديم. هردو فکر 
می کرديم کار خلاق بايد در دو مقولة اصلی طبقه بندی شود: يکی مقوله ای که 
به حل مسئله نزديک تر باشد )مثل اختراع در حوزۀ فنی( و ديگری مقوله ای 
که به کشف واقعيت پيچيده تری بينجامد. بسياری از اختلاف نظرها در 
زمينة خلاقيت ناشی از اين است که تنها به يکی از اين دو مقوله پرداخته 
می شود. در جريان همين موضوع متوجه شدم که برخلاف خلاقيت در 
حوزۀ هنر و علوم مختلف که از نوع خلاقيت بيرونی است، رشد معنوی 

نوعی خلاقيت درونی است.
در اين فاصله، نورا دو کنفرانس تحقيقاتی در مورد تئوری های خلاقيت 
ترتيب داد که در جريان آن با بسياری از متخصصان پژوهش در زمينة خلاقيت 
ملاقاتی داشتم و به طورعينی شاهد اختلاف شديد بين آن ها بودم. هرچند 
برای تلفيق اين عقايد و نظرات مختلف بايد منتظر ماند تا نمونة جديد مبتنی 
بر آگاهی گسترش پيدا کند. بعد از آنکه کتاب جهان خودآگاهی1 ـ که 
کمکی از سوی من در اين راستا بود ـ  در جريان چاپ قرار گرفت، فرصتی 
يافتم تا در مورد روش های مختلف ايجاد خلاقيت ـ فردی و اجتماعی ـ به 

پژوهش بپردازم. اين کتاب نتيجة همان پژوهش هاست.
وقتی آگاهی را به منزلة يک موضوع اصلی در اين جهان درنظر بگيريم، 
متوجه می شويم که می توانيم از راه خلاقيت به چنين آگاهی دست يابيم. 
سپس درمی يابيم که انواع مختلف خلاقيت نقش مهمی در ايجاد توانايی های 
ما ايفا می کنند. بله، به وضوح می بينيم که خلاقيت به افراد نابغه محدود 

نمی شود؛ همة ما در هر سنی از توانايی خلاق بودن برخوردار هستيم.

1. The Self Aware Universe
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غربی ها به طور مرسوم توجه بيشتری به خلاقيت بيرونی نشان می دهند 
اما مردم مشرق زمين خلاقيت درونی را به خلاقيت بيرونی ترجيح می دهند. 
در جوامع گذشته به اختراع به عنوان راهی برای ايجاد تغيير اجتماعی اهميت 
چندانی داده نمی شد، اما جوامع امروزی که روحية مصرف گرايی دارند، به 
اختراع اهميت بيشتری می  دهند. اين دوگانگی بدون اشاره به اينکه هيچ يک 
از روش های فردی ايجاد خلاقيت برای کارهای قرن بيست ويکم کفايت 
نمی کند، مانع دستيابی ما به توانايی های  بالقوه مان می شود. بنابراين موضوع 
اين کتاب، در تصميم نهايی، آهنگ خلاقانه و هارمونی های مختلف آن 
است. وقتی آهنگ خلاقيت را با هارمونی مناسب با آن می خوانيم صدای 

هر يک از ما بخشی از چندين شعر عظيم می شود. 
علاوه  بر افرادی که قبلًا نام شان را ذکر کردم و نقش مهمی در تحقيق 
من داشتند، از پل ری،1هوارد گروبر،2 کيتی جولاين،3 رابرت تامپکينز،4 
شاون بولز، جين برنز5 و ليجا دانتز6 که نسخة دست نويس اين کتاب را 
به دقت مطالعه کردند، صميمانه سپاسگزارم. همچنين از آنا استرلينگ،7 
مايکل فاکس8 و آنا ســنت کلير9 به خاطر نظرات ارزشمندشان تشکر 
می کنم. مگی فری10 نيز کمک بســيار ارزنده ای در ويرايش اين کتاب 
انجام داد. همة اشعاری که در انتهای فصل ها آورده شده، به جز يکی از 
آن ها نتيجة کار مشترک ماست. از کمک دان آمبروز،11 جو گيو12 و 
نان رابرتسون13 صميمانه تشکر می کنم. همچنين از ری استارت14 به خاطر 

1. Paul Ray                        2. Howard Gruber                   3. Kathy Juline
4. Robert Tompkins        5. Jean Burns                            6. Ligia Dantes
7. Ana Sterling                 8. Michael Fox                         9. Anna st. Clair
10. Maggie Free               11. Don Ammbrose                12. Joe Giove
13. Nan Robertson          14. Ri Stuart          
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نظرات ارزشمندش که به اصلاح نظرات خودم انجاميد، صميمانه ممنونم. 
از رنه اســليد1به خاطر ويرايش مقدماتی و پيشنهادات مفيد در اصلاح 
نسخة دست نويس تشکر ويژه دارم. از همسرم، اوما،2 که پيوسته در زمينة 
خلاقيت درونی به من کمک کرد، تشــکر می کنم. از پيتر گوزاردی3 
هم به خاطر ويرايش مدبرانه اش تشــکر ويژه دارم. از پتی گيفت4 در 
هی هاوس5  به خاطر انجام تعهداتش نسبت به کار من و همچنين گروه 
توليد هی هاوس، که بدون همکاری دقيق آن ها امکان عرضة اين کتاب 

جديد ميسر نبود، سپاسگزارم. 

1. Renne Slade                          2. Uma                          3. Peter Guzzardi
4. Petty Gift                               5. Hay House
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بخش اول
گام هايی به سوی درک و شناخت خلاقيت بشری
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1
آیا علمی به  نام خلاقیت بشری وجود دارد؟

تصور کنيد در يک روز بهاری همچنان که تنها در کنار ساحل قدم می زنيد، 
در فکر فرو رفته ايد و ســوالات زيادی ذهن تان را به خود مشغول کرده 
است. در همان هنگام مردی که کلاه رنگارنگی به سر دارد از فاصله ای 
دور به سوی شما قدم برمی دارد؛ همچنان که به شما نزديک تر می شود، از 
رفتار موقرانه  اش احساس می کنيد فرد باتدبيری است و از برق چشمانش 

نيز آدم خوش برخوردی به نظر می رسد. 
شما با عجله سوالی را که در ذهن تان ايجاد شده می پرسيد: »من در مورد 
اينکه فيزيک کوانتوم چگونه باعث ايجاد تغيير در روش  انجام کارها می شود، 
مطالبی خوانده ام؛ اما چگونه می توانم در مورد ذرات زيراتمی1 که روش 

زندگی مرا تحت تأثير قرار می دهد اطلاعاتی کسب کنم؟« 
مرد غريبه، در کمال تعجب، گمان نمی کند که ديوانه شــده  باشيد. 

1. Subatomic particles
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درواقع، او برای اينکه به سوال شما فکر کند لحظه ای از حرکت می ايستد 
و سپس همان نزديکی روی تپة شنی می نشيند. بعد از کمی انديشيدن پاسخ 
می دهد و با لحنی جدی می گويد: »فيزيک کوانتومی، فيزيک احتمالات 
است؛ نه فقط احتمالات مادی، بلکه احتمالات معنايی، احساسی و شهودی. 
شما همة اين احتمالاتی را که تجربه می کنيد، انتخاب می کنيد؛ بنابراين 
فيزيک کوانتومی همچون مجموعه  انتخاب هايی که کار خلاقانه در آن 

نهفته است، خود روشی برای درک و شناخت زندگی است.«
البته چندان هم عجيب به نظر نمی رسد که در ارتباط با چنين موضوع 
متافيزيکی مهمی با اين فرد غريبه وارد صحبت شويد و بگوييد: »اما ظاهراً 
روش ديگری برای اين است که بگوييم ما خودمان واقعيت زندگی مان را 
خلق می کنيم. اشتباه نکنيد. من هم مانند هر انسان ديگری شيفتة شعارهايی 
هستم که حس خوبی در ما ايجاد می کند اما نتوانستم راهی بيابم که برای 

من موثر واقع شود.«
»حق با شماست؛ آن قدرها هم ســاده نيست اما موضوع اين است که 
فيزيک کوانتومی برای ما توضيح می دهد که فرآيند خلاقيت چگونه هم 
حيطة آگاهانة بروز واقعيت ـ يعنی چيزهايی را که با نگريستن به اطراف مان 
می بينيم ـ و هم حيطة احتمال يا امکان بالقوه را شامل می شود. احتمالات 
ناآگاهانه نيز موجب ايجاد حالت خلاقانه می شود؛ به همين علت برخی از 
تجارب خلاقانه »لحظات خارق العاده« ناميده می شوند. اما در مورد روند 
طولی صحبت نمی کنيم. دليل اينکه چرا مردم چنين رازی را به توانايی برای 
ايجاد چيز جديدی نسبت می دهند، می تواند به جهش کوانتومی1 مربوط 
باشد که نوعی ناپيوستگی است که هنگام جهش الکترون ها از يک مدار 

1. quantum leap
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به مدار ديگر رخ می دهد. اما مطلب جالب توجه برای من اين است که اگر 
فرآيند خلاقيت را بخشی از فيزيک کوانتومی در نظر بگيريم، می توانيم 
در همة امور زندگی به خلاقيت فوق العاده ای دست  يابيم. به اين ترتيب هر 
فردی می تواند هرچه را انتخاب می کند به وضوح نمايان سازد؛ حداقل من 

اين طور تصور می کنم.«
به تدريج احساس اميدواری می کنيد و می گوييد »می خواهم حرف ها يتان 
را باور کنم اما اطلاعات زيادی دربارۀ فيزيک ندارم. آيا هيچ پژوهش علمی 

اين نظرات را تأييد می کند؟«
»بله. شواهد تجربی زيادی در زمينة نظرية خلاقيت کوانتومی و همچنين 
تأثير آن بر زندگی انسان وجود دارد. اگر سوال ديگری داريد خيلی مختصر 
بپرسيد، من هم قول می دهم به طور مختصر پاسخ بدهم. اگر هم مايل باشيد، 
نسخه ای از کتابم را تا هر وقت که بخواهيد در اختيارتان قرار می دهم تا 

آن را مطالعه کنيد.« 
»بسيار خوب. سوال اول، می دانم که خلاقيت در رابطه با ارائة چيز 
جديدی است اما ظاهراً خيلی ابتدايی به نظر می رسد. چطور آن را تعريف 

می کنيد؟«
»خوب، به نظر من خلاقيت شامل سه چيز می شود: کشف يا ابداع مفهوم 
جديدی که در متون قديمی يا جديد دارای ارزش، قديمی يا جديد، است و 

يا ترکيبی از اين دو است. لبخند مونا ليزا1 را تصور کنيد.«
»بسيار خوب، اما وقتی در مورد معنی و مفهوم صحبت می کنيد، فقط در 
مورد علم، رياضی، فلسفه، هنرهای زيبا و از اين قبيل چيزها حرف می زنيد؟ 
يادگيری اصول اساسی در هر يک از اين زمينه ها بدون اينکه خواسته باشيد 

1. Mona Lisa
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تخصصی در آن زمينه کسب کنيد سال ها به طول می انجامد. پس برای چه 
انسان بايد اين قدر از وقت خود را صرف تلاش در زمينه ای کند که مطمئن 

نيست به ايجاد مفهوم جديدی می انجامد؟«
 »سوال خوبی اســت. وقتی فرهنگ و تمدن چندان پرباری نداشتيم، 
جستجوی مفهوم تقريباً هميشه به ايجاد چيز جديدی می انجاميد. بدين 
ترتيب همه در زندگی خلاق بوديم و مانند کودکان هميشه به کشف و 
اختراع می پرداختيم. همچنان که فرهنگ و تمدن غنی تر می شود، سيستم 
اطلاعاتی ما هم پيچيده تر می شود اما اين مطلب هم صحيح است که هر 
موقع وارد موقعيتی ناشناخته می شويم دوباره سادگی بروز می کند. همان طور 
که با خواندن کتابِ من متوجه می شويد، ديدگاه جديد کوانتومی براساس 
برتری آگاهی اســت،  نه ماده؛ چنان تغيير فوق العاده ای است که کشف 
خلاقانه حتی در زمينه های دشوار و پيچيده ای که شما ذکر کرديد، کاملًا 

امکان پذير است.«
شما ناگهان حرف او را قطع می کنيد و می گوييد: »من در مورد اينکه 

در اقيانوسی از آگاهی زندگی می کنيم مطالبی خوانده ام.« 
»خوشحالم که اين را می شنوم، چون همه بايد اين شيوۀ جديد نگريستن 
را تجربه کنند؛ اين تنها فرصتی است که می توانيم با اين بحران جهانی مقابله 
کنيم. بحران همچون ندايی برای بيدارسازی قابليت های ناشناخته ماست. 

حاضريد در اين زمينه کمک کنيد؟«
»بله، حاضرم.«

»اينشــتين معتقد بود که نمی توان مشکلات  را با همان ذهنيت ايجاد 
شده حل کرد. بنابراين بايد نگرش مان را تغيير دهيم و اين کار با فيزيک 

کوانتومی صورت می گيرد.«
»متوجه منظورتان می شــوم. هنگامی که الگويی تغيير می کند، 
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به مسائل اساسی روی می آوريم؛ اين کار برای افراد معمولی همچون 
من راحت تر است.«

دقيقاً همين طور است. می خواهم داستانی در اين زمينه برايتان نقل کنم.
»روزی مرد صاحب نظری از قايقرانی می خواهد او را سوار بر قايق به 
رودخانه ببرد. مرد صاحب نظر که متخصص زبان هندی است نمی تواند بر 
حس برتری طلبی و خودبزرگ بينی خود غلبه کند و از قايقران می پرسد 

‘دوست عزيز، دستور زبان می دانی؟’
مرد قايقران جواب می دهد: ‘نه.’

مرد صاحب نظر با لحنی متکبرانه می گويد: ‘در اين صورت نيمی از 
زندگی ات بر باد رفته است.’ 

مرد قايقران همچنان به پاروزنی خود ادامه می دهد و مرد صاحب نظر 
ناگهان متوجه می شود کفش هايش خيس شده است.

مرد قايقران می پرسد: ‘شنا بلديد، آقا؟’ 
مرد صاحب نظر جواب می دهد: ‘نه.’ 

مرد قايقران می گويد: ‘در اين صورت همة زندگی شما برباد رفته است 
چون در حال غرق شدن هستيم.’«1

هدف من از بيان اين داستان اين است که همة ما در عرصة علم جديد 

1. ايــن حکايت در دفتر اول مثنوی معنوی با عنوان حکايت نحوی و کشــتيبان با اين 
بيت آغاز می شود: 

رو به کشتيبان نمود آن خودپرستآن يکی نحوی به کشتی در نشست
گفــت نيم عمــر تو شــد بر فناگفت هيچ از نحو خواندی گفت لا
ليک آن دم کرد خامُش از جوابدل شکسته گشت کشتيبان ز تاب
گفت کشــتيبان بدان نحوی بلندباد کشــتی را بــه گردابی فکند
گفت نه ای خوش جواب خوبروهيــچ دانــی آشــنا کــردن بگو
زانکه کشتی غرق در گرداب هاستگفت کل عمرت ای نحوی فناست
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با هم برابريم، و درواقع اين ارزش های اصلی اســت که در معرض کشف 
خلاقانه قرار دارند. آنچه ما از لحاظ تاريخی جستجوی معنوی می ناميم 
شکل ديگری از خلاقيت درونی است که نيازی به نظام اطلاعاتی پيچيده 
ندارد، هرچند تا حدودی موثر است اما مستلزم گسترش هوش عاطفی1 

ماست که مدت هاست ناديده گرفته شده است.
»زمانی که فيزيک کوانتومی را در ارتباط با خود به کار می گيريم، يکی 
از چيزهايی که از کشف آن شگفت زده می شويم اين است که رفتار ما ديگر 
به اثرات ژنتيکی يا محيطی محدود نمی شود زيرا اميال کسب شدۀ ما نه تنها 
در حافظة ذهن ذخيره می شوند بلکه ورای زمان و مکان، به طور غيرمحلی، 

به گونه ای ذخيره می شوند که شايد  بعد بتوانيم آن ها را به کار گيريم. 
»شما با اين حرف ها بيشتر مرا به کتاب تان علاقه مند کرديد.«

مرد با لبخند می گويد: »پس ديگر بيش از اين به اين موضوع نمی پردازم. 
بگذاريد آخرين نکته را هم با شما در ميان بگذارم. تکامل اساساً خلاقانه 
اســت؛ وقتی خودمان را با حرکات تکاملی آگاهی هماهنگ می سازيم، 
عالَم خودش ما را به حرکت درمی آورد. تفکر کوانتومی فراتر از افکاری 
است که ما از آن آگاه هستيم؛ درواقع شامل پردازش ناخودآگاه می شود 
که نه تنها حد و مرزها را گسترش می دهد بلکه ما را از رنجی که پردازش 
آگاهانه )گاهی اوقات ذهن ميمون2 ناميده می شود( ايجاد می کند، می رهاند.«

شما می گوييد: »به نظرم اين موضوع را با جزئيات بيشتری در کتاب تان 
توضيح داده ايد. خيلی مشتاقم کتاب تان را بخوانم.« 

اميدوارم که همين طور باشد.
دنيايی را که می بينی به جهان بينی ات بستگی دارد ـ به عينک های مفهومی .

1. Emotional Intelligence  2. The Monkey Mind
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آگاه باش دوستم؛
اگر عينک هايت درست قرار نگرفته باشد

ممکن است دنيايت مکانيکی يا دوگانه به نظر برسد.
با اين جهان بينی 

خلاقيت بی دليل می خشکد.
عينک هايت را با آگاهی کوانتومی جلا بده

و يک بار ديگر با چشمانی خلاق به اطراف خيره شو.
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2
خلاقیت بشری و دیدگاه  های گوناگون

ماترياليسم علمی، علم مدرن را در غرب شکل داده که بخش اعظم آن در 
صدسال اخير صورت گرفته است. ماترياليسم با تأکيد بر دنيای بيرونی، به نوعی 
ارتباط تجارب درونی احساسی، معنايی و شهودی ما را ناچيز شمرده که 
به ترتيب هنر، علوم انسانی، اخلاق، دين و معنويت ـ درواقع، همان آگاهی 
خودمان ـ را چه در عرصة علمی و چه اجتماعی به طورکلی ناديده گرفته 
است. در اين ديدگاه، خداوند تصور و خيالی باطل تلقی شده و مردم در اثر 
بدبينی نه تنها اعتقاد مذهبی بلکه اعتقادات شان را نسبت به ارزش های معنوی 

از جمله عشق، نيکی، عدالت، زيبايی و حتی صداقت نيز از دست داده اند.
علم مدرن از نبرد برای کنار گذاشتن جزميت مسيحی در قرون وسطا 
بيرون آمد: اينکه خدايی غضبناک در آسمان حکمرانی می کند و سپس 
بعد از مرگ مان به ما جزا و پاداش می دهد. متأسفانه، فلسفة ماترياليستی 
علم نيز غيراستدلالی است. اشتباه نکنيد؛ هيچ مدرک علمی برای اثبات اين 

ادعا وجود ندارد که همه چيز ماده است.



30    خلاقيت کوانتومی

به اين ترتيب يک جزميت به جزميت ديگری ترجيح داده شد: اينکه 
آگاهی همچون زبانی ساده کاربردی و قابل استفاده است؛ اينکه روان شناسی 
ضمير ناخودآگاه همچون افسونگری احساسی است؛ اينکه ذهن فقط همان 
مغز است؛ اينکه احساسات و شــهود به جز ارزشی که از نقش آن ها در 
نظرية تکامل داروين دارد، هيچ چيز ديگری نيســت؛ اينکه خود1 انسان 

به جز شرطی شدگیِ ژنتيکی و روانی ـ اجتماعی هيچ چيز ديگری نيست. 
اگر خويشتن وجود ندارد، اگر آگاهی سراب است، اگر به جز تعامل 
مادی منشأ علّی ديگری وجود ندارد، پس چگونه می توانيم گام اصلی را در 
مسير خلاقيت برداريم؟ چگونه می توانيم تغييرات چشمگيری در خود ايجاد 
کنيم؟ برای درک خلاقيت بشری به الگوی جديدی نياز داريم که شامل 
ماده و آگاهی باشد؛ بايد همة حالت های تجربی بشری ـ از جمله احساسی، 
فکری و شهودی ـ را در بر بگيرد. ما چنين الگوی کلی را کشف کرده ايم و 
آن را علم در چارچوب آگاهی می ناميم. اين الگو براساس فيزيک کوانتومی 
و متافيزيک بنا شده و آگاهی را پايه و اساس همة هستی درنظر می گيرد.

روان شناسی به نام ويليام جيمز2 در دوران جوانی تحت تأثير اين عقيده 
که فلسفة جبرگرايی3 ـ اينکه هر حرکتی تحت تأثير قوانين فيزيکی صورت 
می گيرد ـ واقعيت دارد، دچار افسردگی شد. او در واقع چندين سال بيمار 
بود تا اينکه فلسفة ارادۀ آزاد )اختيار( را کشف کرد و به اين نتيجه رسيد که 
قبل از هر چيز بايد به ارادۀ آزاد اعتقاد داشته باشد. او با اين تصميم نه تنها 

سلامتی اش را بازيافت بلکه بسيار خلاق شد.
امروزه افراد زيادی به سبب فقدان معنويت ناشی از غلبة مادی گرايی به 
افسردگی مبتلا هستند. خوشبختانه پادزهر آن در راه است. اکنون می دانيم 
که پذيرفتن نشانه های فيزيک کوانتومی به معنای ايجاد تغييری اساسی در 

1. Self                     2. William James               3. deterministic philosophy
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ديدگاه علمی ما، از اولويت ماده گرفته تا اولويت خودآگاهی است. حال 
به برخی از جوانب اصلی اين علم جديد می پردازيم.1

خودآگاهی پايه و اساس همة هستی است.  ●
احتمالات يا قابليت بالقوۀ کوانتومی بر ماده آشکارا برتری دارند. حقيقت   ●
در دو حوزۀ احتمال2 و واقعيت3 مورد بررسی قرار می گيرد. انتخاب 
آگاهانه باعث از بين رفتن احتمالات و تبديل آن به واقعيت می شود. 
چون اين انتخاب براساس آگاهی ماورای نفس صورت می گيرد، آن را 
آگاهی »برتر«4 يا »کوانتومی« می ناميم. در اديان مختلف نيز آن را آگاهی 
الهی می نامند. و از آنجا که انتخاب های آگاهانة ما با آگاهی برتر انجام 

می شود، اين روند را می توان »عليت نزولی«5 ناميد. 
●  در محدودۀ آگاهی کامل چهار دنيای احتمالی کوانتومی وجود دارد: 
دنيای مادی که ما با حواس خود در آن سير می کنيم، دنيای نيروی حياتی 
که انرژی های آن را احساس می کنيم، دنيای ذهنی که در آن می انديشيم 
و معنا را پردازش می کنيم، و دنيای الگوهای فراذهنی که در آن حقيقت، 

زيبايی، عشق و غيره را درک می کنيم.
●  انتخاب آگاهانه باعث سرعت بخشيدن به فروپاشی احتمالات )امواج( 
کوانتومی هر يک از اين دنياها و تبديل آن به حوزۀ آشکار )واقعيات( 
می شود. اين جهان های موازی مستقيماً با هم در ارتباط نيستند بلکه 

آگاهی به نوعی واسطة ارتباط بين آن هاست )شکل 1(.

1. A.Goswami, The Self-Aware Universe: How Consciousness Create the 
Material World (New York: Tarcher/Putnam, 1993) and A. Goswami, 
God Is Not Dead: What Quantum Physics Tells Us about Our Origins 
and How We Should Live (Charlottesville, VA: Hampton Roads, 2008).

2. Probability                  3. actuality                       4. higher
5. downward causation
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فروپاشی غيرموضعی1؛ به اين معنا که مستلزم ارتباط موضعی يا تغيير   ●
سيگنال نيست. نياز به ارتباط محلی از طريق سيگنال فقط در حوزۀ 
زمان و مکان صدق می کند؛ آگاهی کوانتومی غيرموضعی اســت و 

بنابراين خارج از حوزۀ زمان و مکان است. 
فروپاشی کوانتومی از سطح بالقوه به واقعيت به طور ناپيوسته صورت   ●
می گيرد. واژۀ »فراتجربی« که ما برای حوزۀ بالقوه به کار می بريم، هم 

غيرموضعی بودن و هم ناپيوستگی را در ذهن تجسم می کند.
در حوزۀ بالقوه فراتجربی، خودآگاهی کاملًا جدای از احتمالات باقی   ●

می ماند و هيچ تجربه ای صورت نمی گيرد. 

nonlocal .1، خاصيت غير موضعی بودن در فيزيک کوانتومی را تأثير هر ذره بر تمام 
ذرات و بالعکس تأثير تمام ذرات غيرموضعی بر آن ذره را می گويند. ـ م.

آگاهی	و	هوش	فرا	ذهنی

فروپاشی	غیرموضعی	ناپیوسته

کالبد	نیروی	حیاتیکالبد	هوش	فرا	ذهنی
کالبد	جسمانیکالبد	ذهنی

احتمالات	ذهنی،
حیاتی	و	جسمانی

)شکل 1( توازی  نگری جسمی ـ روانی و عليت نزولی منجر به ايجاد چهار حالت می شود.
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خلاقيت اساساً پديدۀ خودآگاهی است که به  طور ناپيوسته احتمالات   ●
جديد حوزۀ بالقوه فراتجربی را آشکار می سازد. به همين علت است 
که در اديان کهنْ خلاقيت را ازدواج آسمان )فراتجربی( و زمين )فطری( 

می ناميدند.
ذهن به رابطة متقابل آگاهی و ماده معنی می بخشد.  ●

ارزش کار خلاقانه از شهود ما، آنچه که افلاطون آن را مُثُل می نامد،   ●
منشأ می گيرد.

نقش مغز نمايان ساختن مفهوم ذهنی است.  ●
خلاقيت، اختراع يا کشف مفهومی جديد است. آنچه که واقعاً جديد   ●
است مفهوم کشف شده ای است که با استفاده از بافت ها و ترکيب های 

الگويی قديم و جديد صورت گرفته است. 

هنگامی که الگوی علمی جديدی را برای درک خلاقيت در حوزۀ 
خودآگاهی به کار می گيريم، اين امکان را برای همه فراهم می سازيم تا 
بتوانند نقش اصلی خود را در ايجاد تجربه ای در زندگی بپذيرند. اين الگو 
همچنين ما را از شرايط نقش و کاری که می توانيم در اين زمينه انجام دهيم، 
مطلع می سازد. خلاقيت، قدرت علّی خودآگاهی است که از بين احتمالات 
کوانتومی انتخاب می شود. اگر بتوانيد به اين قدرت علّی دست يابيد و پيام آن 
را آشکار سازيد، می توانيد هر آنچه را در زندگی آرزو داريد، تجربه کنيد.

فرويد و يونگ معتقد بودند خلاقيت با ضمير ناخودآگاه شخصی و 
جمعی ـ که آن را مخزن اميال سرکوب شده تعريف می کردند ـ ارتباط 
تنگاتنگی دارد که نظرشان درست بود. فيزيک کوانتومی تصوير وسيع تری 

از ضمير ناخودآگاه ـ حوزۀ احتمالات ـ را در اختيار ما قرار داده است.
از نظر اکثر ما انگيزۀ خلاقانه مستلزم يک بحران است؛ يا به شکل 
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بحرانی بيرونی، همچون تهديدی نسبت به جسم ما و يا به شکل بحرانی 
درونی، همچون رنجی شديد. اما چگونه است که برخی از افراد حتی در 
صورت نبود هيچ بحرانی بسيار کنجکاوند؟ يکی از پاسخ ها، داشتن ارتباط 
نزديک با ارزش  يا ارزش هايی اســت که برای ما الهام بخش است: عشق، 
زيبايی، عدالت، نيکی و حقيقت. همچنان که به سفر خلاقانة خود ادامه 
می دهيد، کنجکاوی شما در پی الگو می گردد. به محض اينکه چنين کششی 
ايجاد می شود، تکامل صورت می گيرد. در علم جديد، تکاملْ هدفمند است 
که داروين آن را درک کرد اما نتوانست آن را در نظرية خود بياورد و بدين 
طريق الگوهای تجربه و زندگی بشری را نشان دهد. يا به بيان شاعرانه تر، 
بهشت را بر روی زمين نمايان سازد. هنگامی که خودمان را با هدف تکاملی 

دنيا وفق می دهيم، کنجکاوی مان شديدتر می شود.
در اين بخش هدف اصلی اين کتاب را به طور خلاصه عنوان می کنيم. 
ما از طريق انتخاب های آگاهانة خود زندگی خود را ايجاد می کنيم. اين 
روند کاملًا قابل درک است و می توانيم در اين زمينه ماهرانه تر عمل کنيم. 
نظرية جديد تکامل بيانگر اين است که با سفر خلاقانة زندگی به پيشبرد 
هدف حرکت تکاملی آگاهی کمک می کنيم. دانستن اين مطلب انگيزۀ 

بيشتری در ما ايجاد می کند.

خلاقیت کوانتومی چه فایده ای دارد؟
خلاقيت کوانتومی چه کاری می تواند برای من و شما انجام دهد که خلاقيت 

ابزاری )بريدن و چسباندن( قادر به انجام آن نيست؟
خلاقيت کوانتومی اين امکان را فراهم می آورد تا بتوانيم مشکلات 
غيرمعمولی همچون نابودی محيط زيســت را که مستلزم راه حل های 

کل نگرانه است حل کنيم.
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خلاقيت کوانتومی اين امکان را برای ما فراهم می آورد که معنی زندگی  
و معنی دنيای اطراف مان را کشف کنيم. درواقع ما را از تکامل خلاقانة 

آگاهی بر روی سياره مان آگاه می سازد.
خلاقيت کوانتومی اين امکان را به ما می دهد که نه تنها الگوهای کهن 

را مورد بررسی قرار دهيم بلکه به آن شکل ببخشيم.
خلاقيت کوانتومی اين امکان را فراهم می آورد که سه اصل مهم کوانتوم 
را مورد بررسی قرار دهيم: همان اصل گسستگی و ناموضعيت که قبلًا ذکر 
کرديم و اصل سوم هم سلسله مراتب درهم تنيده است )به فصل سوم مراجعه 
کنيد.( بررسی اصل ناپيوستگی به طورکلی هوش را به ما می آموزد؛ بررسی 
اصل غيرموضعی هوش بومی را به ما می آموزد؛ بررسی اصل سلسله مراتب 

درهم تنيده هوش احساسی را به ما می آموزد.
خلاقيت کوانتومی اين امــکان را برای ما فراهم می آورد که زندگی 

درونی و بيرونی خود را در هم ادغام کنيم. 
خلاقيت کوانتومی ما را ناگزير می سازد تا بياموزيم در صورت داشتن 

آزادی واقعی، که مسئوليت واقعی را به ما می آموزد، چگونه عمل کنيم.
 خلاقيت کوانتومی اين امکان را فراهم می سازد که به احساس رضايت 

معنوی دست يابيم.
و خلاقيت کوانتومی به شــما کمک می کند تا در صورتی که درپی 

ثروتمند و معروف شدن هستيد، به آن دست يابيد.
ژن خلاقيت در اکثر ما نهفته اســت؛ برای آزاد کردن آن بايد معمار 
زندگی خود شويم. درک آنچه خلاقيت بشری مستلزم آن است، نقشی که 
در پيشرفت ما ايفا می کند، چگونگی عملکرد فرآيند خلاقانة ما و جايی 
که انگيزۀ ما از آن نشئت می گيرد، به بسياری از ما کمک می کند تا بتوانيم 
موانع را از سر راه خود محبوس شده مان برداريم و بدين طريق بتوانيم شادی 



36    خلاقيت کوانتومی

را در زندگی تجربه کرده و تفاوتی در دنيا ايجاد کنيم. آيا خلاقيت شما 
می تواند خودش را به شکل خلاقيت اينشتين يا گاندی نشان دهد؟ اين به 

خود شما بستگی دارد.

به خلاقيت می انديشی؟
سوالی می پرسی؟

سوال هايت، نگاه های همان روحی است که تو را فرا می خواند.
صدای شلپ شلپ امواج احتمال را

 بر روی ساحل ذهنت می شنوی؟
پس به پنجرۀ کوانتومی نگاهی بينداز.

 آن گاه که با خود واقعی ات روبه رو شدی،
با ديدن جهش کوانتومی غافلگير می شوی. 
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3
کوانتوم، قله  ای که افراد خلاق می  پیمایند

رنه ماگريت،1 نقاش معروف امپرسيونيست، روزی برای خريد مقداری پنير 
وارد مغازه ای  شد. هنگامی که مغازه دار برای آوردن پنير به سمت ظرف 
پشت شيشه مغازه رفت ماگريت با اصرار از او  خواست تا مقداری پنير از 
ظرف داخل مغازه به او بدهد. مغازه دار با صدای بلند گفت: »اين دو پنير با 
هم فرقی ندارند.« ماگريت گفت: »نه، خانم. افرادی که از کنار مغازه عبور 

کرده اند به ظرف پنيری که پشت شيشه گذاشته شده نگاه انداخته اند.«
شايد از نظر شما ماگريت هنرمند عجيب و غريبی به نظر برسد اما در 
شيوۀ فکری جديد مبتنی بر فيزيک کوانتومی، اجسام احتمالاتی هستند که 
از بين آن ها بايد انتخابی صورت بگيرد؛ انتخابی که ما فقط با يک نگاه 
ساده انجام می دهيم. اين موضوع نظر ماگريت را تأييد می کند؛ نگاه کردن 

چيزها را تغيير می دهد. درواقع، همه چيز را تغيير می دهد.
اما چگونه؟ بی اغراق می توان گفت که بسيار حيرت انگيز و خوب 

1. Rene Magritte



38    خلاقيت کوانتومی

است. فيزيک کوانتومی بايد چنين اثری بر ما داشته باشد. چون فيزيکدانی 
به نام نيلز بور1 می گويد اگر فيزيک کوانتومی برايتان حيرت انگيز نيست، 

يعنی اينکه آن را درک نکرده ايد.
بياييد از ابتدا شروع کنيم. وقتی می گوييم جسم کوانتومی به طور بالقوه 
يا احتمالی وجود دارد، منظورمان چيست؟ يک الکترون را درنظر بگيريد. 
اندازه گيری موقعيت آن مستلزم داشتن تجهيزات آزمايشی همچون شمارشگر 
گايگر2 است. پژوهشگر يک شمارشگر گايگر سه بعدی را در فضايی که 
ما الکترون آزاد کرده ايم در اتاق قرار می دهد. در اندازه گيری معين فقط 
يکی از شمارشگرها ثبت می کند؛ الکترون در يک موقعيت ديده می شود. 
در اندازه گيری ديگر الکترون موقعيت ديگری را به کار می اندازد. اگر ما 
اندازه گيری های زيادی انجام دهيم، موقعيت الکترون ها همچون منحنی  
زنگی شکلی به نظر می رسد )شکل 2( که با پيش بينی های فيزيک کوانتومی 
مطابقت می کند. بنابراين الکترون در شکل اصلی خود در همه  جای اتاق 

وجود دارد اما در زمان معين فقط در يک محل نمايان می شود.
بسيار خوب، شايد برای تان عجيب به نظر برسد اما صبر داشته باشيد. 
مطلب ديگری هم هست که بايد بدانيد. شمارشگر گايگر خود از اجزای 
زيراتمی ساخته شده که همة آن ذرات نيز امواج احتمال هستند. بنابراين 
ابزاری که ما برای مشخص کردن موقعيت الکترون از آن استفاده می کنيم نيز 
يک احتمال است. پيوستن يک احتمال به احتمال ديگر احتمال بزرگ تری 
را به وجود می آورد. حتی شما به عنوان مشاهده گر انسانی و آزمايشگر 
نيز از ذرات بنيادیِ احتمالی شکل گرفته ايد. هنگامی که به الکترون و 

1. Niles Bohr
Geiger Counters.2، يک نوع شمارشگر ذرات بنيادی است که توانايی شمارش ذرات 

باردار را دارد. ـ م.
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شمارشگر گايگر می پيونديد، حضور شما موج بزرگ تری از احتمال را 
شکل می دهد نه واقعيت را )شکل 3(.

به چه علت با حضور مشاهده گر انسانی يکی از شمارگرها ثبت گذاری 
می کند؟ چه توضيحی برای تأثير اين مشاهده گر وجود دارد؟ 

حيرت انگيز است؟ شکی نداشته باشيد. اين تناقض در اندازه گيری کوانتومی، 
چندين دهه است که فيزيکدانان کوانتومی را بی خواب کرده است. تناقض 
زمانی بيشتر می شود که می آموزيد قضيه  منسوب به رياضيدانی به نام يوهان 
فون نومان1 بيانگر اين است که هيچ ارتباط مادی نمی تواند احتمال را به 
واقعيت تبديل کند. فون نومان چنين استدلال می کرد که مشاهده گر انسانی 
از چيزی بيش از ذرات بنيادی2 شکل گرفته است؛ يک مشاهده گر نيز از 

آگاهی ـ توانايی شناخت ـ برخوردار است.

1. John Von Neumann  2. elemntary particles
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